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دوئت عکس – نقاشی، 
ترکیب متضاد فلسفی

در  هم اکنــون  دالونــد:  احمدرضــا 
همه جای دنیا، عکاســی مســئولیت 
تمام جنبه های حقیقت گوی  را برعهده 
گرفتــه اســت؛ یعنی فقط عکاســی 
اســت که می تواند واقعیــت را چنان 
بازنمایی کند که مورد تصدیق همگان 
باشــد. حتی هنرمندان نقــاش نیز از 
«دید یک چشــمی دوربین» اســتفاده 
کرده و شــیوه «واقع نمایی ذره بینی» 
یــا فتورئالیســم و همچنیــن شــیوه 
یا هایپررئالیسم  افراطی»  «واقع نمایی 
را کــه در دهــه ۱۹۷۰ به بعــد، ابتدا 
در آمریــکا و ســپس در اروپای غربی 
متداول شــد، بنیاد گذاشــتند.   پس از 
تجربه های فــوق، هنرمنــدان نقاش 
کمتــر از عکــس به عنوان یک ســند 
تصویری بــرای بازنمایی دقیق جهان 
پیرامــون، بلکــه با نگاهی فلســفی، 
عکس را مورد اســتفاده قــرار دادند 
که راهی به سوی «رئالیسم نوین قرن 
بیســت ویکم» می گشاید. در این نگره، 
یکی از خصوصیاتی که نقاشی از روی 
عکس به اثــر، تحمیل می کند، حالت 
«خشــک زدگی» یا «حرکت – ایست» 
و به عبارت دقیق تر «ســکون ناگهانی 
موضوع» است که عینا تقلید می شود. 
کمــی توضیــح لازم اســت: دوربین 
بر اثر دید یک چشــمی خــود همواره 
در عکــس نوعی تابیدگــی به وجود 
مــی آورد که تقلید نقاش از آن ممکن 
اســت حالتی ســاختگی و بی روح در 
تصویر ایجاد کنــد؛ حالتی که در ذات 
عکــس نهفته و به ســختی از عکس 
منتزع می شــود، اما وقتی به نقاشــی 
منتقل می شود نوعی حالت بی سابقه 

و رازآمیز به خود می گیرد. 
در چنین رویکردی، ممکن اســت 
«منجمد»  حالــت  آگاهانــه  نقــاش 
در عکــس فــوری را از روی عمد به 
تصویر درآورد و به جای آنکه تصویری 
انســانی خود  از ذهنیــت  گذرکــرده 
را بــر پرده نقــش کند، بــه تصویری 
اکتفا می کند که از مکانیســم دوربین 
یک چشــم)  وســیله ای  (به عنــوان 
گذر کرده باشــد و یــک عکس فوری 
را در کالبــد اثــر نقاشــی منعکــس 
می کند. غرابــت (آنومالی) ذهنی این 
نقاشــی های برآمــده از متن عکس، 
با خاطر و خیــال مخاطب، بازی های 
ناگفتــه ای آغاز می کنــد. هنر معاصر 
دنیــا هم اینــک در گام هــای آغازین 
این دوئت- عکس و نقاشــی- به سر 
می برد. به علــت واقع نمایی تمام عیار 
عکس، شــاید انســان این مســئله را 
درنیابد که تصویر عکاســانه مبتنی بر 
«ثبت حرکتی ناگهان متوقف شــده» یا 
«حرکت – ایســت» چقدر غیرطبیعی 
اســت، زیرا انســان به «شــیوه دیدن 
دوربیــن» دنیا را نمی بیند. دســتیابی 
به ایــن دوئت عکس- نقاشــی یا به 
به «ترکیب متضاد»  تعبیری دستیابی 
آن گونه که ژیژک می گفت: «حقیقت، 
همیشه در تضاد یافت می شود نه در 
پاک کــردن یک دســت تفاوت ها». این 
دســتاورد هنری در یک توازی تاریخی 
و هم عصری ذهنی رخ داده است که 
اشتراکات نگاه هنرمندان و فیلسوفان 
را در کاوش متــن جهــان، متنــی که 
اســتناداتش را با رجوع به جنبه های 
حقیقت گوی عکــس عرضه می کند، 
و با هنر نقاشــی به اجــرا درمی آورد.  
اصلا خود پدیده نقاشــی که «خالق» 
اســت و پدیده عکاســی که «کاشف» 
است، یا نقاشــی ابزار «ماقبل تمدن» 
بشــری اســت و عکاســی ابزاری که 
عمرش به اندازه «مدرنیســم» است؛ 
به تعبیر ژیژک همان «ترکیب متضاد» 
در یک تجلی به شدت آنومال و غریب 

محسوب می شوند. 

مکعب سفید

کرباس خاکسترى

یادداشتی بر مجموعه اخیر بهار بهبهانی در گالری اعتماد 
نقشه هایی برای باغ 

بهنــام کامرانی: مفهوم بــاغ در ایران مفهومی متفاوت نســبت به باغ 
اروپایی است. در اروپا باغ قسمتی جداشده از اطراف است اما در ایران 
باغ ها نسبت به اطرافشان سرســبزند و دما و مطبوعی هوا از بیرون به 
درون بــاغ تغییر مشــخصی دارد. به همین دلیل بــاغ در فرهنگ و هنر 
ایرانی مفاهیم نمادین یافته اســت و معادل بهشــت فرض می شــود. 
گیاهان درون باغ ایرانی هریک برای کارکرد و زیبایی مشــخصی انتخاب 
شده اند. نقاشــی های اخیر بهار بهبهانی که در گالری اعتماد به تماشا 
بود به باغ هــای ایرانی اختصاص پیدا کرده اســت. در این آثار، پلان ها 
و نقشــه های باغ های ایرانی روی بوم کشــیده شده و سپس نشانه ها و 
عناصری انتزاعی به آنها اضافه شــده است. درواقع این آثار نقشه های 
معماری را با نگاهی تجســمی و نه فقط کارکردگرا مورد بازخوانی قرار 
داده اند. بهبهانی کوشــیده اســت نگاهی فراتر از این جنبه بینارشته ای 
نیز داشته باشــد. او این نقشه را از مدارک شرق شناس شهیر آمریکایی، 
دونالد ویلبر، با کوشــش بسیار به دست آورده و جنبه ای پسااستعماری 
به  کارهایش داده اســت. درواقع این نقشــه ها از نگاه یک شرق شناس 
کشیده شده اند؛ شرق شناسی که انگار جاسوسی نیز می کرده و حتی در 
کشــور خودش، آمریکا، با ســرخوردگی مواجه شده و کتاب خاطراتش 
تابه حــال بعــد از ۱۸ بار تجدیدچاپ هنوز سانســور می شــود.  عناصر 
گیاه گونه در این نقشــه ها گاه به نقوش و بافت نزدیک می شــوند و گاه 
جنبه هایی زیست شناســانه می یابند و حالتی گروتســک گونه و پرتنش 
به اشــکال هندسی نقشــه ها می بخشــند. پس می توان این آثار را در 
سطوح تفســیری و نشانه شناسانه خوانشی چندلایه کرد و از جنبه های 
تصویــری اش فراتر رفت. درواقع نقشــه یک باغ در گســتره فرهنگی و 
تاریخی از مدارک شرق شناســی اخذ شــده؛ باغی که نشانه بهشت در 
فرهنگ ایرانی اســت، اما هم زمان این مدرک خطوطی انتزاعی دارد که 
در گســتره اش به تضادی درونی می رسد. این بار این بهار بهبهانی است 
که به عنوان یک هنرمند که بیــن دو فرهنگ کار می کند، مهر خود را بر 
ایــن مدارک تاریخی می زند. ما به غیر از چند اثر زیبا که پلان ها و اجزایی 
از باغ را نشــان می دهنــد، بی اینکه منظره ای را بــه نمایش بگذارند، با 
نقشــه هایی روبه رو هســتیم که تفکر معمارانه باغ در آنها جاری شده 
و در متن یا پس زمینه جوشــان و نقوشــی غریب و پررمــزوراز و مبهم 
مفهوم باغ را هم زمان، هم نشــان می دهند و هم به چالش می کشند. 
نقاشی های نوانتزاعی بهار بهبهانی از این جنبه تازه اند که خوانش هایی 
غیرفرمال به دست بیننده می دهند و نیز جنبه های معمارانه و نقاشانه 
را در خویش ادغام کرده اند. این نقاشــی ها از سطح اثری انتزاعی فراتر 
رفته و جنبه هایی مفهومی  در نقاشــی می یابند. این باغ ها نقشه اکنون 
ما هســتند، بهشــت هایی در گستره شــک، خاطره هایی ازلی که جهان 
زشــتی ها و جنگ ها تاریکشان کرده اما هنوز طرحشــان را محو نکرده 
و شگفتی شان را یک ســره پاک نکرده است. باغ های ایرانی هنوز چیزی 
از بهشــت دارند و بهبهانی کوشــیده با نقاشــی خوبش پرتویی بر آنها 
بیفکند البته نه ساده دلانه و خوش خیالانه اما با درکی ژرف و آگاهانه و 

خوانش و خلاقیتی هوشمندانه از تاریخ و خود.

به مناسبت نمایشگاه ابوالقاسم سعیدی در گالری شهریور
نقاش پرِ طاووس

فرح ابوالقاســم: نقاشــی ابوالقاسم ســعیدی شیرین نیســت، به ظاهر 
شــیرین اســت؛ شــیرینی اش از تلخی آمده. مگر یک شــاخه پرشکوفه 
هلو بــا برگ برگ لطیف گلگونش و  عطر تلخ و شــیرینش زینت زندگی 
ما نمی شــود آن روزهایی که جهــان به کام دلمان چــرخ نمی خورد؟ 
آیا تابه حال شــده اســت وقتی دلتنگ هســتید برای خودتان گل بخرید 
و به تماشــایش بنشــینید؟ ســعیدی همین کار را می کند، آن گل را در 
آب می نشــاند، در بشقابی ســفید هلو می گذارد و بر تاقچه ای تیره  گون 
ســایه ای رمیده و کم پیدا نقش می کند؛ بشقاب سفیدی که هلوی همان 
شاخه پرشکوفه در آن است. ســعیدی تلخی زهر را می گیرد.  تماشای 
نقاشــی هایش گشت و گذاری اســت به باغی که او درختانش را کنار راه 
و پرچین و در جوار آب و آســمان نشانده و شــاخ و برگ اضافی شان را 
پیراسته و در آخر تو را مبهوت برجا گذاشته که آنچه می بینی شاخ و برگ 
اســت یا آنی از عبور دست های طاووس خرامان. ترکیب درخت و پرنده 
و درهم شدنشــان باغ را بهشت گونه می کند و دستت را که بلند می کنی 
نور سر انگشتانت را ناز می کند. او انگور آن تاکستان نادیدنی و هلوی آن 
بســتان دورازدست و گل های شکوفای عطرآگینش را کنار هم می نشاند 
تا طبیعت دیگری بســازد. چه توفانی در جان بی قرار اوست که این گونه 
رنگ به رنگ تلخی ها را می آراید تا درمان درد شــود؟ در جان ســعیدی 
شــوریدگی رنگینی اســت که مجال دیدن و نوازش را به چشم های ما 
پیشکش می کند. به دمی آسودن در سایه سار خنک و ستاره آذین درختان 
و خســتگی فقدان شــادمانی را از جان به درکردن میهمانمان می کند.  
نقاش درختان رها در باد همه جا کنار ما ایســتاده  است و تماشا می کند. 
گاه گاه بشقابی با خجالت از زیر تاقچه ای سرک می کشد و خوشه انگوری 
نیم خورده کنجکاو و بازیگوش ما را نگاه می کند. چه می گویند به هم؟ باد 
در میان خطوط مورب شاخه ها به آتش بازی رنگ چه می گوید؟ نجوای 
هلو در کنار گوش کاســه سفال و خنده گل سرخ با انگور، چه می گویند 
به هم؟  آیا این همه از فقدان نیست؟ از دلتنگی نیست؟ از تنهایی نیست 
که این گونه می بخشــد رنگ را، هوا را و شادی را به بوم هایش و این گونه 

می پاشد عطر را و شور را به چشم هایمان؟...

هنر
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صفحه 10 مانع داعش نشده بودیم، به خلیج فارس می رسید
صفحه 11 آزمایش ها روی حیوانات همه چیز را فاش نمی کند
صفحه 12 فیس بوک، شبیه شبکه های اجتماعی دوره قاجار است

 
در روزگار انفجار و اشــباع «اطلاعات و چیزها» بسیار سخت است تا در یک 
بازه زمانی طولانی بر عناصر و مفاهیمی پافشــاری کنیم که ذهن انســان را در 
جهتــی کاملا متفاوت به حرکــت وامی دارد. طنز اعجاب آور مینی مالیســم در 

حوزه هنرهای تجسمی و بصری نیز در همین نکته نهفته است.
برعکــس آنچه در آثار مینی مالیســم ظاهــرا به نمایــش درمی آید، فرم از 
ویژگی هــای بصــری و ادراکــی خود خارج و بــه مفهوم و ایده هــای بی زمان 
تبدیل می شــود. مینی مالیسم در نگاه به فرم انتزاع نگر اســت اما این انتزاع با 

رؤیا- توهمات کلمنت گرین برگ، نظریه پرداز آمریکایی، متفاوت بوده و هست.
نمی توانیم هنر مینی مال را هنری فرمال بنامیم. زیرا فرم در مینی مالیسم از 
چنگ خودش رها می شــود و با انتزاعی مفهومی خــود را به ایده هایی نزدیک 
می کند که با فضا در ارتباط اســت. مینی مالیســم در پیوند مداومی با هنرهای 
مفهومــی قرار دارد. دو بیانیه مهم هنر مفهومــی یعنی «پاراگراف هایی درباره 
هنــر مفهومی و جملاتی درباره هنر مفهومی» توســط برجســته ترین هنرمند 
مینی مالیســت یعنی سُــل لویت نوشته شــده. بســیاری از مینی مالیست ها در 
حوزه های مفهومی نیز آثار ماندگاری دارند. از رابرت موریس، رابرت اسمیتسون 
تا دن فلاوین و کارل آندره. پس می توان چنین گفت که مینی مالیسم پلی است 
نامرئی بیــن هنرهای بصری و مفهومــی. هنری که در بســیاری از موارد، هم 

می توان و هم نمی توان آن را در زیرگروه های بصری جای داد.
در بیانیه مهم مینی مالیســم اجرائی که توسط کرئوگرافر مطرح آمریکایی، 
ایوُن ری نر، در ســال ۱۹۶۸ نوشته شده، مهم ترین ویژگی های هنر مینی مال در 
دو حوزه مجسمه ســازی و رقص مــورد توجه و تأکید قــرار می گیرد. از جمله 
ایــن ویژگی ها می توان به حذف عناصری اشــاره کرد که تــا آن زمان به عنوان 
قوانینی آســمانی در هنرهای تجســمی قلمداد می شد: مهارت دست هنرمند، 
تزئینات، خلق جزئیات، یادمان ســازی، تخیل و ذهنیت فیگوراتیو از صحنه هنر 
مینی مــال به طور کامل حذف شــد و به جای آن پیوســتگی، یکپارچگی، تکرار، 
خلوص در فرم و اتحاد بین فرم و فضای مرتبط با آن به عرصه آمد. هندسی و 
ریاضی گونگی هنر مینی مال در بســیاری از موارد تمایلات معمارانه این هنر در 

ارتباط با فضا و تعاریف جدید از محیط را به نمایش گذاشته است.
بهره گیــری از اشــکال بنیادین هندســی در هنر مینی مال باعث آن شــد تا 
عــده ای نام این هنر را هنر اَشــکال ابتدایی بگذارند که با تمســخر هنرمندان 
زیادی از جمله ســل لویت و دن فلاوین مواجه شد. حداقل نگری مینی مالیسم 
نوعــی از اقتصاد مصرفی هنر را نمایندگی می کرد؛ اقتصادی که در آن هنرمند 
با کمترین میزان اســتفاده از عناصر بصری، به ایده و سپس مفهومی انتزاعی 
می رســد. اقتصاد مینی مال، اقتصادی ریاضتی و دشــوار است که به «حذف» 

بیــش از بارگذاری هــای چندلایه فلســفی و روان شــناختی اهمیت می دهد 
و کاهش را بســیار بیــش از افزایش به کار می گیرد.  اولیــن گروه از هنرمندان 
معاصر، همین مینی مالیســت ها بودند که بــه ارتباط ناقص و دروغین هنرمند 
و گالری پی بردنــد و به دنبال هویت یابی جدیدی برآمدند تا هنر را به بیرون از 
گالری ها و موزه ها راهنمایی کنند؛ درســت همان چیــزی که بنیان گذاران هنر 
مفهومــی نیز به دنبال آن بودند. دن گراهــام، هنرمند صاحب نام مفهومی، در 
مقالــه «تاریخ هنر مفهومــی» از اتحاد بین گروهی از هنرمنــدان آمریکایی و 
اروپایی ســخن می گوید که خواهان آزادشــدن هنر از حــوزه و محیط موزه ها 
و گالری ها هســتند تا به هژمونی اربابان سرمایه بر هنر معاصر پایان ببخشند. 
ویژگی های بی تکرار هنر مینی مال باعث شــد تا بیشــتر هنرمندان این نهضت 
آثاری را در محیط های طبیعی، جنگل ها، دشت ها، بیابان ها و... خلق کنند. این 
خود آغاز ایده ای «پست مینی مالیسم» در دهه ۷۰ میلادی بود؛ همان کاری که 
در گالــری می توانیم انجام دهیم را به طبیعت بکر می بریم و آن را گســترش 
دهیــم. ارتباط ذاتی و عمیق مینی مالیســم با محیط و فضــا خود را در چنین 
موقعیتی به نمایش می گذارد. این یک پتانســیل بود که هیچ نهضت هنری ای 
نتوانســت به آن دست یابد؛ از داخل به خارج و سپس برعکس. تأثیرگذاری ها 
بر طبیعت آغاز شــده بود. رابرت اسمیتســون، رابرت موریــس، کارل آندره و 
ریچارد ســرا هرکدام به اشــکال متفاوت آثاری را در طبیعت خلق کردند و به 

این شــکل «هنر زمینــی» (Land Art) با هیبتی مســتقل از دل هنر مینی مال 
ســر برآورد. دراین بین نمی توان از تأثیر اندیشه ها و نظریات هنرمندان مفهومی 
چشم پوشــی کرد؛ از آدرین پایپر، جوزف کسوت و گروه هنر و زبان. اما کنش و 
اقدام اصلی در جایی شــکل گرفت که هنرمندان مینی مال بر ارتباط مســتقیم 

بین فضا و ماده تأکید کردند.
این نظر و دیدگاه نباید باعث آن شــود که «هنــر زمینی را ملک اختصاصی 
هنرمندان مینی مالیســت اطلاق کنیم. در همــان دوره هنرمندان بزرگی چون 
جیمز تورِل، کریســتو/ ژان کلود و دنیس اپُن هایم نیز آثار مهمی را در حوزه هنر 
زمینی خلق کردند. در اینجا با نوعی هنر میان متنی روبه رو هســتیم. درســت 
مانند خطوط که از جهات مختلف به هم می رسند و مرکزی را تشکیل می دهند.
این یکی از مهم ترین ویژگی های هنر پســاجنگ بوده و هســت؛ بازگشــایی 
تمامی خروجی ها و ورودی ها. آثار ریچارد سرا، هنرمند مینی مالیست آمریکایی، 

نیز به همین شکل تقدیری دوگانه داشت. شاید سؤالی مطرح شود: آیا تولیدات 
هنری وی را می توان در حوزه مجسمه سازی مورد بررسی قرار داد؟ اگر بتوانیم 
تعریــف جدید و کاملی از مجسمه ســازی معاصر ارائه دهیــم آنگاه خواهیم 
توانست تا آثار ســرا و دانلد جاد را نیز مجسمه بنامیم. جاد در مقاله ای به این 
پرسش هوشیارانه پاسخ می دهد: «بیشتر آثار درجه یک هنر در همین دهه اخیر 

نه مجسمه بوده اند و نه نقاشی».
درهرحال ویژگی آثار ســرا همان ویژگی هــای هنر مینی مال را در خود جای 
داده کــه ایون ری نر در اواخر دهه ۶۰ به آن اشــاره کرده بود؛ یکپارچگی، عدم 
اســتفاده از جزئیات و تزئین. استفاده از عناصر هندســی و انسجام کامل ماده 
و فــرم آن در فضا. حال این فضا، چه داخلی باشــد و چــه خارجی و طبیعی 
تفاوتی ندارد.  علاوه براین، مفاهیم موردنظر ســرا در تمامی آثارش (همان طور 
که خود می گوید) معطوف به برخی از کنش ها بر روی مواد خام است: کشش، 
تازدن، خم کردن، روی هم قراردادن، انحنادادن و حائل کردن که تکنیک ساده و 
موردعلاقه اوست. مواد مورد استفاده ریچارد سرا واجد استحکام و یکپارچگی 
اســت که این خود به پیوســتگی و اســتحکام فرم می افزاید. سرب و فولاد، دو 
فلزی که حتی در زبان نیز نمایانگر استحکام و مقاومت هستند. در آثار محیطی 
سرا با فولاد مواجه هستیم. در اشکالی انتزاعی مکعب های عظیم. ستون هایی 
مرتفع. صفحات طویلی که با انواع انحنا ها و پیچش های ساده شکل گرفته اند 
و می توان از میانشــان عبور کرد. ســرا به مانند ســایر مینی مالیست ها خود را 
از مفاهیم هندســی/ انتزاعی جدا نمی کند. اَشــکالی تکراری که در زمینه های 
متفاوت مفهومی جدید را می آفریند. مکعب همواره همان مکعب است. پس 
چه چیــزی مکعب های ایــن هنرمند را بی تکرار و یگانه می کنــد. ارتباط هر اثر 
هنری با محیط/ زمان و نوع دیالوگ میان آنها زمینه را می ســازد تا آثار ساده و 
بی آلایش ســرا تبدیل به اثری بدیع و اعجاب انگیز شود. همین مکعب ها شاید 
در یک کارخانه تانکرسازی برای حمل ونقل مواد سوختی چون نفت و گازوئیل 
مورد اســتفاده قرار گیرند. پس این زمینه ها هســتند که هویتی یگانه به ماده و 
شیئی می بخشند. آثار جدید ریچارد سرا در گالری هانس زیمر نیویورک خلاصه 
و جوهر ذاتی هنر و زیباشناسی مینی مالیسم را نمایندگی می کند. هشت مکعب 
(در مجموع چهار هزار کیلویی) کــه دوبه دو روی هم قرار گرفته اند و مردم از 
میانشــان عبور می کنند. یا دیوارهایی تیــره و یکپارچه از فولاد که در فاصله ای 
متناســب از یکدیگر قرار گرفته اند. انتزاع مــاده. گویی هنرمند به بازنمایی ماده 

ابتدایی آفرینش (ماده تاریک) پرداخته است.
نمایشــگاه «توازن» اقدامی اســت برای حمایت از کودکان آســیب دیده در 
زلزله اخیری که در کشــور نپال روی داد و باعث آسیب های فراوانی به جامعه 
کوچک بودایی این کشــور آسیایی شد. نکته جالب توجه این نمایشگاه حضور و 
اجرای فلیپ  گلَس، موســیقی دان و آهنگ ساز بزرگ مینی مالیست و از دوستان 
نزدیک ریچارد سراســت که پس از سال ها دوباره در میان حجم ها و فضای آثار 
دوســت خود به اجرای بداهه می پردازد. در سال ۲۰۰۸ نیز گلس درون یکی از 

چیدمان های سرا به اجرای پیانو پرداخته بود. 

 علیرضا امیرحاجبى
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نمایشگاه «توازن» اقدامی است برای حمایت از کودکان آسیب دیده 
در زلزله اخیری که در کشور نپال روی داد و باعث آسیب های فراوانی 
به جامعه کوچک بودایی این کشور آسیایی شد. نکته جالب توجه این 
نمایشگاه حضور و اجرای فلیپ  گلَس، موسیقی دان و آهنگ ساز بزرگ 

مینی مالیست و از دوستان نزدیک ریچارد سراست که پس از سال ها دوباره 
در میان حجم ها و فضای آثار دوست خود به اجرای بداهه می پردازد

پرویز کلانتری، هنرمندی اســت نام آشــنا، نقاشــی 
که بیش از ۶۰ ســال عمر پربار خــود را بدون لحظه ای 
اســتراحت، صرف پیشــبرد هنر این کشــور و آموزش و 
تشــویق شــاگردان بی شــمارش به ادامه دادن راه خود 
کرده اســت. در ســال های دهه ۱۳۴۰ زمانــی که هنوز 
کتاب های درســی نه شــکل و شــمایل جذابی داشتند 
و نــه مطالبی که بتوانند کــودکان و دانش آموزان را به 
تاریــخ و جغرافیا و مردمان این پهنه گســترده فرهنگی، 
علاقه مند کننــد، کلانتری بود که بوم و رنگ های خود را 
در خدمت انتقال این هویت به فرزندان این فرهنگ قرار 
داد. چه بسیار بودیم ما، کودکانی که هنوز پا به طبیعت 
نگذاشــته بودیم، هنوز نه کویری دیده بودیم، نه آسمان 
پرســتاره اش را، نه خانه های روستایی، نه عشایری؛ چه 
بســیار کودکانی چون ما که نخستین بار بود انسان هایی 
را می دیدیــم همچون خودمان که در میان طبیعتی زیبا 
زندگــی می کردند و چنین رابطه ای صمیمانه با درختان 
و گل های زیبای پیرامونشــان، برقرار می کردند؛ اسب ها 
را می دیدیــم و گاو هــا و طویله ها و مزارع ســبز و زرد، 
خوشــه های گندم طلایی و برهم انباشته را، تراکتورها و 
آبادی هایی را که کنار راه ســبز می شــدند و روستاهای 
خاک گرفتــه و بیابان ها و رودخانه هــا را؛ ما غرق دنیای 
رنگارنگ کلانتری می شــدیم و دلمان می خواســت که 
همیشــه آنجــا می ماندیــم؛ جایی در میــان کتاب های 
درســی مان که ما را از دلزدگی مدرسه و درس ها نجات 

مــی داد؛ این گونه بــود که همه 
ایــن واقعیت هــا را می یافتیم و 
می فهمیدیــم که بــه کجا و چه 
مردمانی تعلق داریم: نخســتین 
ریشــه های هویت جمعی در ما 

جوانه می زدند. 
اما از این هم مهم تر، کلانتری 
و چنــد هنرمنــد انگشت شــمار 
دیگــر همچــون او بودنــد که با 
قدرت عظیمی که در خیال خود 
می توانستند  هزاران سال  داشتند، 
به پیــش بازگردند و صحنه هایی 
را بــرای ما تصویر کنند که جز در 
ذهن آنها ســاخته نشده بودند و 
از پس لایه های بی شمار تاریخی، 

ما را با گذشــته های این فرهنگ آشــنا کنند: با سربازان 
هخامنشــی و ساسانی، با بناهای عظیم، کاخ ها و معابد 
و شهســواران جنگجو، با راه های بزرگی که کشور بزرگ 
ایران را می پیمودند و همه شــگفتی های افسانه ای که 
این گذشــته در نگاه کودکانی که مــا بودیم در خود گرد 

آورده بودند. 
بعدهــا، کلانتــری، خــود را صرفا به نقاشــی برای 
کودکان یا کتاب های درسی محدود نکرد و هرچند کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانست تأثیری عمیق 

و درازمــدت در تربیــت صدها و 
بلکه  هزاران اســتعداد درخشان 
در عرصــه هنر و ادبیات در ایران 
باقی بگذارد، اما کلانتری هم توان 
و هم نفــس با هنر مــدرن پیش 
رفت. او توانســت رنگ هایش را 
پیوند  با سبک های جدید نقاشی 
دهد، به جســت وجویی پیشرفته 
در شکل بپردازد و حتی دست به 
شوخی هایی رنگی و هنری بزند 
که امــروز در مجموعــه آثارش 
جایگاه ویــژه خــود را دارند. او 
توانســت نــه در چارچوب های 
فیگوراتیســم کلاسیک  تنگ یک 
بمانــد و نه بــا آن ســنت برای 
همیشــه وداع کند، بلکه آزادانه از عواطف و احساسات 
و زیبایی شناســی درونــی اش تبعیــت کند. ســفرهای 
بسیار رفت و نمایشگاه های بی شــمار برپا کرد و پس از 
انقلاب به جای آنکه به فکــر کوچیدن و جاخوش کردن 
در گوشــه ای از این جهان بزرگ باشــد، بــرای خودش 
آشــیانه ای ســاخت که در آن به  کار هنری، به خلاقیت، 
به دامن زدن به هنر ایران و به پرورش استعداد ها کمک 
کند. چه بسیار نقاشان جوان، کودکان و بزرگ سالانی که 
با دیدن نقاشی های او در گالری هایی که پس از دوره ای 

از سکوت بار دیگر رنگ ورویی می گرفتند و چراغ هایشان 
روشــن می شــد، امید یافتند که قدم در راه هنر بگذارند.  
هم ازاین رو، کلانتری، زندگی پرشوری داشت؛ یک زندگی 
تقریبا خستگی ناپذیر. گونه ای از حیات که باید آن را بین 
خانواده و دوســتان و همه دوستداران  رو به فزونی اش 
تقســیم می کرد. او آن قدر به زندگی عشــق می ورزید و 
می ورزد که حاضــر نبود به کمترین تقاضایی از ســوی 
این یا آن دوســت، این یا آن خبرنگار و نویســنده، این یا 
آن گالری برای کمک کردن به پیشبرد هنر و هنردوستان 
پاســخ منفی دهد. او زندگی شــادانی داشت، به زندگی 
عشــق می ورزیــد و بیشــتر از آن به همه مــردم. هرگز 
ندیدم از هیچ کسی، از هیچ هنرمند و همکاری، که حتی 
می دانستم دلایل زیادی برای دلگیری از او دارد، گله ای 
بکند. هرگز خود را در مقام قضاوت دیگران نمی گذاشت 
و برایش طبیعی ترین سخن و عادلانه ترین روش، آن بود 
که نظــر خودش را بی قضاوت بگوید و تأکید کند که این 
صرفا نظر اوســت ولی هیچ اقتــدار و هیچ حقی ندارد 
کــه برای دیگران تعیین تکلیف کنــد. کاش اندکی از این 
روحیه شاد و درعین حال عدالت منشانه را می توانستیم 

هنوز در نسل جدید هنرمندان روشنفکر خود ببینیم. 
زمانی که برای پروژه «انسان شناسی تاریخی فرهنگ 
ایران مدرن» می خواســتم با او قرار گذاشته و گفت وگو 
کنــم و برایــش این پروژه را تشــریح می کــردم، نگاه ها 
و ســخنانش چنان تشــویق آمیز بود که نمی توانســت 
هیچ کســی را بی تفاوت بگذارد و سپس زمانی که کار را 
شــروع کردیم، آن قدر با هیجان دل بــه این گفت وگو ها 
می داد کــه نمی توانم بر ســر شــوق آمدن خــود را از 
دیدار های هفتگی با او و خانواده گرامی اش پنهان کنم. 
ادامه در صفحه ۱۴

به یاد «پرویز کلانتری» که این روزها در بستر بیماریست
رنگ هایى خفته، شادى هایى میخکوب بر بستر

نگاهی به آثار اخیر «ریچارد سرا» هنرمند مینی مالیست در گالری هانس زیمر نیویورک

پیوست ماده و فضا

 ناصر فکوهى*


